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هدیه بزرگ در شب تولد
روایتی از همدلی و همراهی تیم سحر 

خراسان جنوبی در مناطق زلزله زده

حمايــت روانــي از افــراد آســيب ديــده و 
حادثه ديدگاني كه در بلايــاي طبيعي، ضربات 
روحي ســختي متحمل شــده اند از مهمترين 

وظايف اعضاي خانواده هلال احمر است.
 يكي از تيم هاي ســحر جمعيــت هلال احمر 
كه در روزهــاي پرالتهاب زلزله كرمانشــاه در 
كناركودكان آسيب ديده آن ديار بود، تيم سحر 

استان خراسان جنوبي بود. 
حســن قلي زاده، سرپرست تيم سحر خراسان 
جنوبي حرف هايش را با توصيف شرايط مناطق 

زلزله زده ثلاث باباجاني شروع مي كند.
 روستاهايي كه او و ديگر اعضاي تيم 21 نفره، 
10 روز همدم و همنشــين مــردم داغديده اش 
بوده انــد و خاطرات بــازي و شــادي كودكان 
ثلاث را ميان چادرها و ويرانه هاي روســتا از ياد 
نبرده اند: » وقتــي به ثلاث باباجاني رســيديم، 
منظــره خانه هاي ويــران شــده و مردماني كه 
در چادرها زندگي مي كردنــد و كودكاني كه با 
چهره غمزده به خودروي ما زل زده بودند، اندوه 
زيادي بر دل همه بچه هاي گروه نشــاند. اما ما 
بايد روحيه مان را حفــظ مي كرديم. چراكه قرار 

بود قوت قلب اين كودكان باشيم. 
وقتي از بيرجند به ســمت كرمانشــاه حركت 
كرديم، مهرباني مردم شهرمان را با خود داشتيم. 
يك كاميون پر از عروســك و اســباب بازي به 
همراه لوازم و تجهيزات بهداشتي و... كه قرار بود 
به دست مردم زلزله زده برســد و لبخند را روي 
صورت بچه هاي ثلاث بيــاورد.« قلي زاده مكثي 
مي كند و ادامه مي دهــد: »8 نفر از اعضاي گروه 
در حوزه خدمــات درماني خبــره بودند، 4 نفر 
روان شناس و 4 امدادگر نيز با ما بودند.  يك تيم 
كامل كه مي خواستيم در حد توان از درد و رنج 
مردم بكاهيم و بچه هاي روســتاهاي زلزله زده را 
شاد كنيم. به هر روستايي كه مي رسيديم، سراغ 
بچه ها را مي گرفتيم، عروســك و اسباب بازي ها 
را به آنها مي داديم و با اجراي نمايش هاي شــاد 
وبرگزاري مســابقه، ســعي مي كرديم خاطرات 
تلخ زلزله را از ذهن شــان پاك كنيم.« قلي زاده 
خاطره اي از برگزاري جشــن تولــد در يكي از 
چادرهــا دارد: » امــا بهترين خاطره مشــترك 
همه اعضاي گروه جشــن تولدي است كه براي 
يكي از بچه ها گرفتيم. يك دانشــجوي داوطلب 
كه خودش را وقف كمك به مردم روســتا كرده 
بود، نشــاني پســربچه اي را داد كه روز تولدش 
بود.  همگي كيكي تهيه كرديــم و با كلي هديه 
و اسباب بازي ناگهان وارد چادرشان شديم. يك 
شب را با آنها در چادر جشــن گرفتيم.  وقتي از 
چادر بيرون آمديم و وقت خداحافظي رســيد، 
پدر و مادرش در حالي كه اشك مي ريختند به ما 
گفتند پسرشان تا همين امروز لبخند نزده بود. 
حتي به ندرت صحبت مي كرد و همبازي بچه ها 
مي شد.لبخند او هديه بزرگی برای همه ما بود.«

هلال احمری های همراه

مدرسه امداد قبلاً عكس ها و تصاوير زيادي از كمك رساني اين گروه خير به روستاييان و به ويژه كودكان ديده بودم. بچه ها 
از هدايا خوشحال بودند. اما من كه به عنوان يك استندآپ كمدين، هنرم نشاندن لبخند روي چهره آدم هاست، 
با ديدن آن تصاوير حس كردم انگار چهره كودكان چيزي كم دارد. تصميم گرفتم آن لبخند را برايشان هديه 
ببرم. اما كت و شلوار قديمي اجرا و سبيل مصنوعي را كه در چمدان مي گذاشتم، ترسي سراغم آمد كه قبل از 

هيچ اجراي ديگري آن را تجربه نكرده بود.

چرا به فكر 
اجراي نمایش 

براي آنها 
افتادم؟
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یـک  بـروز  از  پـس  روزهـای  در 
و  حمایـت  بـه  کـودکان  حادثـه، 
دارنـد.  نیـاز  بیشـتری  مراقبـت 
ممکن اسـت خیلی بترسند و فشار 
زیـادی بـه آنها وارد شـده باشـد.

من حاجي فيروز بچه هاي روستایی ام! 
گفت وگو با هنرمندي که داوطلبانه  براي کودکان مناطق محروم نمایش طنز اجرا مي کند

    از چه زماني زندگی تان با صحنه تئاتر گره خورد؟ 
مثل بسياري از بازيگران تئاتر و علاقه مندان به اين هنر، از 
دبيرستان و با تئاتر دانش آموزي شروع كردم. در دوران دانشگاه 
هم تئاتر را به صورت جدي تري دنبال كردم و اكنون در شــهر 

مشهد با اجراي نمايش هاي متعدد روي صحنه مي روم. 
 جوایزي هم دریافت کرده اید؟ 

بلــه. يكبار جايــزه بهترين بازيگــر مرد جشــنواره تئاتر 
دانش آموزي اســتان خراســان رضوي را دريافت كردم. در 
جشنواره تئاتر دانشــجويي زابل به عنوان بهترين خوانشگر و 
كارگردان انتخاب شدم و همچنين 2 سال است كه به عنوان 
بهترين استندآپ كمدين استان خراســان رضوي برگزيده 

مي شوم. 
 همکاري داوطلبانه شــما با خیّــران و داوطلبان 
جمعیت هلال احمر براي امدادرساني به مناطق محروم 

کشور از چه زماني شروع شد؟ 
3 ســال پيش و به صورت اتفاقي شــرايطي فراهم شد تا از 
هنرم براي شاد كردن كودكان مناطق محروم كشور استفاده 
كنم. يكي از دوستانم مدت ها بود همراه با گروهي از خيّران و 
داوطلبان هلال احمر براي كمك رساني به روستاهاي محروم، 
داوطلب مي شد. به واسطه او با جمعيت هلال احمر و خانم اربابي 
كه از خيّران نام آشناي مشــهد در امدادرساني به روستاييان 
است، آشنا شدم. آن روز قرار بود براي كمك رساني به روستاي 
»دوشــاخ بزي« ســرخس بروند. همان موقع پيشنهاد دادم 
لباس هاي مخصوص نمايش را براي سرگرم كردن كودكان با 
خودم بياورم. تا آن روز اين گروه چنين كاري انجام نداده بودند 
و از طرفي فرصت زيادي براي ماندن در روستا نداشتند. گفتند 
فرصتي براي اجراي نمايش نداريم. اما من وســايلم را به اميد 

فرصت مناسب براي اجرا با خودم بردم. 
  قرار بود آن گروه خیر چه خدماتي به روســتاهاي 

محروم سرخس ارایه کنند؟ 
جامعه هدف اين گروه، بيشــتر كودكان روستاهاي محروم 
هستند. كمك هايي مانند لوازم تحرير، كفش، لباس، عروسك، 
اسباب بازي و آجيل و هداياي شب عيد كه در مقاطع مختلف 

سال ميان روستاييان توزيع مي شود. 
  زمانی که تصمیم به اجــرا گرفتید، چه چیزي در 

ذهن تان بود؟ 
قرار بود براي كودكاني اجرا كنم كه هيچ تصوري از نمايش 
كمدي نداشــتند. قرار بود به روستاهايي برويم كه كودكانش 
تلويزيون ندارند. احتمالاً تا به حال چنين نمايش طنزي نديده 
بودند و از آن سخت تر به دليل نبود امكانات رسانه اي ابعاد طنز 
و شــوخي را هم نمي شناختند. خوشــبختانه اجراي اولم در 
سرخس و ايفاي نقش شخصيتي به نام »پدربزرگ مهربون« 
مورد توجه بچه ها قرار گرفت. اما سختي كار را در دومين اجرا 

در روستاي شورآباد تجربه كردم. 
  چطور؟ 

شــب عيد بود و براي توزيع كمك هاي جمع آوري شده از 
كفش و لباس نو تا مواد غذايي، آجيل و... به روستاي شورآباد 

سرخس در 15 كيلومتري سد دوستي رفتيم. روستايي محروم 
كه آب مورد نيازشان را از چشمه هاي آب شور تأمين مي كردند 
و بيشتر كودكان شان هم بيماري هاي قارچي داشتند. آن روز 
هوا به شــدت سرد بود. وقتي به روســتا رسيديم، پاي برهنه 
كودكان و لباس هاي نامناســب آنها در سرما توجهم را جلب 
كرد. با خودم گفتــم، چگونه مي توانم كودكانــي را كه هنوز 
نيازهاي اوليه شــان مثل آب، كفش، لباس و... تأمين نيست، 
بخندانم. بچه هاي روســتا را در مدرســه جمع كردم. طبق 
عادت هميشگي ام در اين مواقع سخت سه صلوات فرستادم و 
روي صحنه رفتم. براي اولين بار حاجي فيروز شده بودم. با آن 
چهره سياه و لباس قرمز. اجرا را با يك بازي كه معمولاً در برنامه 
تلويزيونی عمو پورنگ انجام مي شود، شــروع كردم تا انرژي 
بچه ها بالا برود. بلند فرياد زدم: » كي از همه قشنگ تره؟! « جواب 
بچه ها فقط سكوت و زل زدن به چشم هاي من بود. دوباره تكرار 
كردم و باز همان سكوت تكرار شــد. حتي بعضي ها از چهره 
خاص حاجي فيروز هم ترسيده بودند. همان لحظه يادم افتاد 
اين بچه ها اصلاً تلويزيون ندارند، عموپورنگ را نمي شناسند و 

اصلاً معناي اين بازي ها را درك نمي كنند. 
  سرانجام اولین اجراي نمایش حاجي فیروز چه شد؟ 
قانون بازي را از اول يادشان دادم. دوباره همان بازي را تكرار 

كرديم. طولي نكشــيد كه بچه ها ياد گرفتند و كلاس را روي 
سرشان گذاشــتند. بعضي ها آنقدر به حاجي فيروز و حرف ها 
و كارهاي طنزش مي خنديدند كه حتي اشــك از چشم شان 

جاري شده بود. 
  پس از آن اجرا، بازخــوردي هم از والدین کودکان 

داشتید؟ 
بله. اتفاقاً پس از اجراي نمايش و زماني كه واقعاً احساس شعف 
و رضايت خاصي داشتم، مادر يكي از آن بچه ها كه دهيار روستا 
هم بود، پيش من آمد. مي گفت تا به حال نديده است بچه هاي 
روستا از ته دل بخندند. وقتي از روستا بر مي گشتيم، بچه ها كنار 
خودروي گروه ما ايستاده بودند. با نگاه هاي كنجكاوشان دنبال 
پدربزرگ مهربون مي گشتند تا با او خداحافظي كنند. همين 
باور بچه ها نسبت به اين شخصيت بود كه به من براي ادامه اين 

كار انگيزه داد. 
  با همین انگیزه تصمیم گرفتید، به اجراي نمایش 

براي کودکان مناطق محروم ادامه دهید؟ 
بله. اما اتفاق ديگري هم افتاد. كمي بعد و در روزهاي پاياني 
ســال، نمايش حاجي فيروز را هم براي كودكان روستاهاي 
ســرخس اجرا كردم. يكي از پزشــكان داوطلب و خير كه به 
طريقي نمايش من براي كودكان و شادي و خنده آنها را ديده 

بود، از خانم اربابي خواست اگر همين برنامه شاد را در همين 
روزهاي پاياني ســال براي كودكان كرمان و ريگان اجرا كنم، 
به گروه ما كمك نقــدي مي كند تا خدمات بهتري به مناطق 
محروم ارايه كنيم. تازه از سرخس برگشته بوديم و هنوز خسته 
بودم. اما با اين خبر انگار تمام خســتگي ها از تنم بيرون شد و 

همراه با بچه هاي گروه راهي كرمان و ريگان شديم. 
  در طول 3 ســال کار اجراي نمایش براي کودکان 
روستاهاي محروم به کدام شــهرها و استان ها سفر 

کرده اید؟ 
سفر ما و البته حضور من به عنوان حاجي فيروز و پدربزرگ 
مهربون، از خراسان رضوي و روستاهاي سرخس شروع شد و تا 
به امروز به لطف دوستان خير و همكاري امدادگران و داوطلبان 
هلال احمر به شهرهايي مانند ريگان،  آبادان، كرمان، روستاهاي 
استان سيستان و بلوچستان و هرمزگان در مقاطع مختلف سال 

نمايش اجرا كرده ام. 
  خاطره اي هم از اجرا در روستاهاي محروم جنوب 

کشور دارید؟ 
بلــه. آن اجرا و اتفاق خاصي كه در اســتان سيســتان و 
بلوچستان افتاد را هرگز فراموش نمي كنم. صبح روز اجرا از 
يك بازار محلي يك جفت كفش براي خودم خريدم. بعد از 
ظهر كه براي امداد به يك روســتاي كپرنشين و كويري در 
نزديكي كنارك رفته بوديم، آن كفش ها را پوشــيدم. وقتي 
به روســتا رســيديم، توجهم به يكي از كودكان جلب شد. 
محمد در آن هواي سرد لباسي به تن نداشت. كفش هايي كه 
براي بچه ها خريده بوديم را ميان آنها توزيع كرديم. محمد 
كفش هاي نو را پوشيده بود اما همچنان لباسي به تن نداشت. 
به او گفتم محمد سردت نيست؟ گفت: نه اصلاً سرد نيست، 
تو هم امتحان كن. از كپرها دور بوديم و من هم پيراهنم را مثل 
محمد و چند نفري از بچه ها كه لباسي نداشتند، درآوردم. 
برايشان نمايش كوتاهي اجرا كردم وهمگي مي خنديديم. 
ناگهان محمد رو به من كرد و گفت: سردت نشده؟! نگاهش 
كردم و نگاهي هم به بقيه بچه هاي روستا انداختم. فهميدم 
لباســي ندارند كه بپوشــند. ما هم لباس نخريده بوديم اما 
لباس هايي كه در ماشين داشــتيم را به محمد و بچه هاي 

روستا داديم. 
  با توجه به اینکه ماهیت و هدف سفرهاي شما همراه 
با گروه خیّران و داوطلبان هلال احمر که امدادرساني 
به مناطق محروم اســت، آیا محتواي خاصي هم براي 

نمایش هایتان در نظر مي گیرید؟ 
بله. عمدتاً روستاهايي كه به آن سفر مي كنيم، مشكلات و 
كمبودهاي زيادي دارند. به ويژه در حوزه بهداشــت. بنابراين 
تلاش مي كنم، در نمايش و بازي هايي كه براي كودكان در نظر 
مي گيرم، مسائلي مانند رعايت بهداشت فردي ابتدايي مانند 
شستن دست ها قبل از خوردن غذا، استفاده از شوينده ها و... در 
اولويت است. من كار آموزش اين موضوعات را در قالب نمايش 
برعهده دارم و خيّران و داوطلبان هلال احمر هم كه در بسياري 

از اين سفرها با ما هستند، لوازم بهداشتي را توزيع مي كنند.

حسن حسن زاده | خنده و شادي، ارمغان او براي بچه هاي روستاهاي محروم است. 
سرخوشي و قهقهه بچه ها هم بهترین هدیه اي است که او را با آن شاد می کند. 3 سال 
و اجراي نمایش طنز در ده ها روستاي محروم کشور هم باعث نشده »معین شمسایي« 
اسم بچه هاي روستا را از یاد ببرد. محمد، مریم، رضا و... همگي کودکاني هستند که جوان 
هنرمند مشهدي با ایفاي نقش »حاجي فیروز«، »بابابزرگ مهربون« و... برایشان تبدیل 
به یک خاطره شیرین شده و خودش هم به خاطر شاد کردن دل آنها هر روز با یادشان 
خاطره بازي مي کند. برترین اســتندآپ کمدین استان خراسان رضوي 3 سالي ست 
همراه با یک گروه خیریه و داوطلبان جمعیت هلال احمر به روستاهاي محروم کشور 

سفر کرده و براي کودکان روستا نمایش طنز اجرا مي کند.

 معین شمسایي
  25ساله

  استان: خراسان رضوي
   ویژگي: 3 سال اســت همراه با خیّران و 
داوطلبان جمعیت هلال احمر براي کودکان 
مناطق محروم کشور، نمایش شاد اجرا کرده 
و خنده را مهمان لب هــاي بچه هاي محروم 

استان هاي روستاهاي کم برخوردار مي کند. 

کي از همه قشنگ تره؟!
شمسایي  معین  ســفرهاي 
به مناطــق محروم کشــور و 
براي  شــاد  نمایش  اجــراي 
بچه هــا، خاطره ها و ماجراهاي 
تلخ و شیرین بســیاري برایش 
اســت. شمســایي  زده  رقم 
خاطره اي از حضــور در  آبادان 
و اجــراي نمایش براي کودکان 
یکي از مناطق محروم این شهر 

برایمان تعریف مي کند: » براي اجراي نمایش به یکي از مناطق محروم  آبادان رفته بودم. میان 
کودکان توجهم به دختربچه معلولي جلب شد که چهره بسیار زیبایي داشت، اما به دلیل نوع 
خاص معلولیتش مجبور بود گوشه اي بنشیند و بازي بچه ها را تماشا کند. وقتي به روستاهاي 
محروم مي روم، شاد کردن بچه هایي که معمولاً گوشه گیر هستند یا مثل مریم نمي توانند در 
جمع شاد ما شرکت کنند، برایم اولویت دارد. من دستگاه آیپدم را به او دادم تا با آن بازي کند 
و سرگرم شــود. مریم به عکس ها نگاه مي کرد و گاهي هم از خودش عکس مي گرفت. دیدم 
همه بچه ها دور ما جمع شــده اند و دارند به من نگاه مي کنند که مشغول آموزش دادن نحوه 
استفاده از دستگاه به مریم هستم. دوباره بازي » کي از همه قشنگ تره؟ « را با آنها انجام دادم 
تا حالا که کنار مریم هســتیم همگي با هم بازي کنیم. در کمال تجب دیدم همه بچه ها وقتي 
بلند مي گویم: کي از همه قشــنگ تره؟، در جواب یک صدا فریاد مي زنند: مریم! مریم! مریم 
هم شیریني و میوه اي که به او داده بودیم را با بچه هاي روستا تقسیم کرد. همین که توانستم 
دل آن کودك را شــاد و بچه ها را به او نزدیک تر کنم، شــاید بهترین خاطره من از تمام این 

سفرهاست.«


